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فرایندکاوی
فرایندکاوی یک زمینه تحقیقاتی نسبتا جدید است که همانند پلی بین داده کاوی، هوش تجاری و مدیریت فرایندهای کسب و کار قرار دارد. فرایندکاوی، تکنیکی برای بازسازی فرایندهای کسب و کار از رویدادهای ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی است.
هدف فرایندکاوی استخراج اطلاعات غیربدیهی و کاربردی مربوط به فرایندها از تاریخچه رخداد است. در واقع تاریخچه رخداد ابتدای کار فرایندکاوی است. یک تاریخچه رخداد از انواع دادههای مشخصی تشکیل شده است که معمولا از منابع مختلف استخراج و به شکل واحد ترکیب میشوند. هر رخداد در تاریخچه به یک نمونه فرایند مربوط است و میتواند با یک فعالیت یا وظیفه ارتباط داشته باشد. معمولا یک تاریخچه رخداد مناسب، اطلاعاتی در مورد نمونههای فرایندهایی که فعالیت به آنها تعلق دارد و پاسخ این سوال که چه فعالیتی در چه زمانی و توسط چه کسی اجرا شده است را شامل میشود.
فرضی که در همهی روشهای فرایندکاوی در نظر گرفته میشود، امکان ثبت سریال رخدادها است. به شکلی که هر رخداد به یک فعالیت اشاره میکند و به یک نمونه فرایند به خصوص مرتبط است. اما هیچگونه فرضی مبنی بر حضور سیستم مدیریت جریان کار در نظر گرفته نمیشود. در واقع این اطلاعات میتوانند توسط هر سیستم اطلاعاتی دیگری که توانایی ذخیره اطلاعات مربوط به فعالیتها در پایگاه دادهی خود را دارند به دست آید. فرایندکاوی روی روابط علت و معلولی بین فعالیتها تمرکز دارد و با طراحی فرایندها کار خود را آغاز نمیکند بلکه با جمع آوری اطلاعات در مورد فرایندهایی که به وقوع میپیوندند شروع میشود.
انوع فرایندکاوی
دو نوع دسته بندی برای فرایندکاوی وجود دارد. 
در متداولترین نوع دسته بندی، فرایندکاوی به سه نوع اکتشاف، انطباق و بهبود تقسیم میشود. 
· اکتشاف: اولین و متداولترین نوع فرایندکاوی است. هدف الگوریتمهای کشف فرایند، استخراج اطلاعات و رسم مدل فرایند با کمک تاریخچه رخداد بدون استفاده از اطلاعات و مدلهای پیش بینی است. مدلهایی که از تاریخچه رخداد به دست میآیند میتوانند انواع مختلفی داشته باشند، مدل فرایند، قوانین کسب و کار، مدل سازمانی و ... یکی از ویژگیهای مطلوب تکنیک اکتشاف، قابلیت کشف مجدد است که در واقع میزان توانایی یک تکنیک برای پیدا کردن فرایندهای حقیقی که بخشی از مشاهدات رخداد را تولید کردهاند را محاسبه میکند.
· انطباق: دومین نوع فرایندکاوی است. در این حالت از تاریخچه رخداد استفاده میشود تا واقعیتی که از فرایندها در تاریخچه ثبت شده است با مدلی که از پیش موجود است مقایسه گردد و تطابق آنها بررسی شود. با کمک این روشها انحرافات، مکان آنها و میزان آنها شناسایی میشوند.
· بهبود: سومین نوع فرایندکاوی است. برای این حالت فرض میشود که یک مدل پیشبینی از قبل موجود است و هدف بهبود یا گسترش این مدل با توجه به دادههای ثبت شده در تاریخچه رخداد در راستای اهداف و عملکرد مجموعه مربوط است. مدل با توجه به یک دیدگاه یا جنبه جدید گسترش و بهبود مییابد.
دومین نوع دسته بندی بر اساس دیدگاهها صورت میگیرد که شامل دیدگاههای کنترل-جریان، سازمانی، نمونه فرایند و زمان میباشد. 
· دیدگاه کنترل- جریان: کار اصلی در این دیدگاه توجه به جریان کار و ترتیب اجرای وظایف است. هدف یافتن مطلوب همهی الگوهای ممکن است. برای بیان نتایج آن از زبانها و نشانگذاریهایی همانند شبکه پتری استفاده میشود.
· دیدگاه سازمانی: در دیدگاه سازمانی توجه روی اطلاعات منابع است که باید با بررسی تاریخچه به دست آید. چه اجراکنندگانی درگیر بودهاند و چه ارتباطی با هم دارند. 
· دیدگاه نمونه فرایند: این دیدگاه روی ویژگیهای هر نمونه فرایند متمرکز میشود. نمونههای فرایند به کمک مسیر آنها در فرایند یا آغاز گرشان مشخص میشوند.
· دیدگاه زمان: توجه و نگرانی دیدگاه زمان، زمانبندی و فرکانس وقوع رخدادها است.
چالشهای فرایندکاوی
برخی از چالشهایی که در فرایندکاوی وجود دارند عبارتند از:
· پیدا کردن، ادغام و پاک سازی داده رخداد: جمعآوری دادههای مرتبط با رخدادها معمولا با مشکلاتی رو به رو است. دادهها ممکن است بین منابع مختلف توزیع شده باشند. اگر هر منبع از روشهای مخصوص به خودش برای آدرس دهی دادهها استفاده کرده باشد، یکپارچهسازی همه دادهها کنار هم دشوار خواهد بود. از طرفی داده رخداد ممکن است ناقص باشد و رخدادها صریحا به نمونههای فرایندها اشاره نکنند یا شامل مقادیر پرت باشند.
· تاریخچه رخدادهای پیچیده با ویژگیهای گوناگون: برخی از تاریخچههای رخداد میتوانند بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشند که در هر دو حالت مدیریت و کار با آنها دشوار خواهد بود. از طرف دیگر ممکن است دارای ویژگیهای متفاوتی باشند. تاریخچههای رخداد، شامل نمونهای از رفتارها هستند و نباید آنها را کامل در نظر گرفت. ممکن است حالتی که تاکنون اتفاق نیفتاده و در تاریخچه ثبت نشده است، در آینده رخ دهد. با توجه به این نکته چالش بزرگتر زمانی است که اندازهی تاریخچه کوچک و تنوع آن بالا است.
· تغییر مفاهیم: در مواردی این امکان وجود دارد که به هر دلیلی فرایندها زمانی که در حال بررسی و تحلیل هستند، دچار تغییراتی شوند. این تغییرات در مدلها و نتایجی که فرایندکاوی به دنبال آنها است تاثیر گذارند. به همین دلیل ضروری است که کشف و پیگیری شوند.
· کاوش وظایف پنهان: یکی از فرضیات پایهای که برای فرایندکاوی در نظر گرفته میشود، ثبت هر رخداد در تاریخچه است. واضح است که برای وظایفی که در تاریخچه ثبت نشدهاند، نمیتوان اطلاعاتی به دست آورد. اما با توجه به برخی از زبانهای خاص، امکان بررسی وظایفی که به عنوان وظایف پنهان شناخته میشوند، فراهم میشود. وظایف پنهان، اعمالی است که با توجه به رفتار وظایف دیگر از مدل فرایند به دست میآیند. اگر فرایندها پیچیده باشند، پیدا کردن و اضافه کردن وظایف پنهان به مدل فرایند دشوار خواهد بود.
· کاوش وظایف تکراری: این مشکل به زمانی اشاره میکند که مدل فرایند شامل دو گره است، که هر دو یک وظیفه را نشان میدهند. قابل ذکر است که این مشکل با وظایف پنهان در ارتباط است. میتوان بسیاری از فرایندهایی که شامل وظایف پنهان هستند ولی وظیفه تکراری ندارند را به معادلی که شامل وظیفه تکراری است ولی وظیفه پنهان ندارد، تبدیل کرد.
· کاوش حلقهها: برای هر فرایندی این احتمال وجود دارد که یک وظیفه را بیش از دوبار اجرا کند، در این صورت معمولا یک حلقه در مدل شکل گرفته است. کشف حلقه در مدل میتواند پیچیده و غیربدیهی باشد و معمولا با مشکل وظایف تکراری ارتباط دارد.
· برخورد نقصان: یکی از مشکلاتی که در  برخی از تاریخچهها وجود دارد، ناقص بودن آنها است. اگر تاریخچه فاقد اطلاعات کافی برای استخراج فرایندها باشد، ناقص شمرده میشود. مدل فرایندی که از چنین تاریخچهای استخراج میشود، اشتباه خواهد بود.
· جمعآوری داده از منابع ناهمگون: سیستمهای اطلاعاتی که امروزه استفاده میشوند، بسیار پیچیده و معمولا متشکل از چندین جزء و برنامه کاربری هستند. هر یک از برنامهها معمولا تنها بخشی از اطلاعات را تولید میکنند به همین دلیل برای جمعآوری دادههای مورد نیاز برای فرایندکاوی، باید اطلاعات از چندین منبع مختلف و گاها ناهمگون استخراج شوند. یکی از راهکارهایی که برای حل این مشکل معرفی شده، استفاده از انبار داده برای استخراج اطلاعات از تاریخچهها است.
· نمایش نتایج: ارایه نتایج حاصل از فرایندکاوی برای افراد به نحوی که بتوانند نسبت به فرایندها بینشی مناسب به دست آورند، یکی دیگر از دشواریهای فرایندکاوی است. اطلاعات مدیریتی غیربدیهی باید به گونهای ارایه شوند که به راحتی قابل فهم باشند.
متدولوژی های فرایند کاوی
دو هدف عمده برای انجام فرایندکاوی عبارتند از: 1- برای بهبود فرایندهای کسب و کار 2- بررسی انطباق فرایندها با توجه به قوانین و مقررات متدولوژیهای PDM، Life-cycle و PM2 برای فرایندکاوی معرفی شدهاند که هر کدام از این روشها دارای نقاط قوت و ضعف هستند.
· متدولوژی PDM: به گونهای طراحی شده است که در اسرع وقت دیدی کلی از فرایندها فراهم میکند. اما این روش تعداد کمی از تکنیکهای فرایندکاوی را پشتیبانی میکند و برای تحلیل از دامنه دانش استفاده نمیشود. به همین دلیل برای پروژههای پیچیده و بزرگ مناسب نیست.

· [image: ]متدولوژی Life-cycle: این روش جنبههای مختلف و تعداد قابل توجهی از تکنیکهای فرایندکاوی را پوشش میدهد. بر اساس این متدولوژی، هر پروژه فرایندکاوی از چهار مرحله تشکیل شده است. اولین مرحله که گام 0 گفته میشود، طرحریزی به همراه توجیه طرح است. در مرحله بعد یعنی گام 1 مدلها، دادهی رخداد، اهداف و سوالات باید با کمک مدیریت و متخصصین حوزهی مورد بررسی از سیستم استخراج شوند. گام 2 مدل جریان کنترل ساخته میشود و به تاریخچه رخداد مرتبط میشود. در این گام از تکنیکهای خودکار کشف فرایند میتوان استفاده کرد. با کمک مدلی که در این مرحله بدست میآید، برخی از سوالاتی که در گام قبل طراحی شدهاند احتمالا قابل پاسخگویی هستند. در این صورت امکان طراحی مجدد و اقدامات اصلاحی همانند قرار دادن فیلتر روی تاریخچه رخداد فراهم میشود. در برخی از موارد برقراری ارتباط بین موجودیتهای مختلف متعلق به یک نمونه از فرایند، کار دشواری است. رخدادهای باقی مانده باید به موجودیتهای مدل فرایند مرتبط شوند. در گام 3 مدل جریان کنترل با توجه به دیدگاههای دیگر توسعه پیدا میکند، البته پس از اینکه ساختار ارتباطات فرایندها کاملا مشخص گردد. ارتباطی که بین تاریخچه رخداد و مدل در گام 2 برقرار شده است، برای گسترش مدل در این گام استفاده میشود. گام 4 مجموعه فعالیتهای پشتیبانی عملیاتی را شامل میشود.

· متدولوژیPM2: این متدولوژی برای پشتیبانی از پروژههای فرایندکاوی که هدف از اجرای آنها بهبود فرایندها یا انطباق قوانین و مقررات میباشد، طراحی شده است. در این روش اهداف پروژهی فرایندکاوی به یکسری سوالات تحقیق ترجمه میشوند و به شکل تکراری پاسخ داده خواهند شد و یا تغییر خواهند کرد. با کمک همین یافتهها، ایدههای بهبود فرایند مورد نظر شکل میگیرند. این متدولوژی از 6 مرحله که هر کدام دارای تعدادی ورودی، فعالیت و خروجی هستند، تشکیل شده است. دو مرحله اول سوالات اولیه و داده رخداد را مشخص می کنند. مراحل 3 و 4 و 5 یک یا ترجیحا چند بار در صورت امکان به شکل موازی تکرار میشوند. اگر نتایجی که از این مراحل حاصل میشوند، قابل قبول باشند در مرحله ششم از آنها استفاده خواهد شد. همان [image: ]گونه که در شکل هم مشاهده میشود، خروجیهای هر مرحله به عنوان ورودی برای مرحله بعد مورد استفاده قرار میگیرد.
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